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  سیئات من و أنفسنا شرور من به نعوذ و نستهدیه، و نستعینه و  نحمده لله الحمد إنّ

      الله إلا إله لا أن أشهد و له، هادی فلا یضلل من و له مضل فلا الله یهده من أعمالنا،

 :بعد أما رسوله، و عبده محمداً أنّ أشهد و له لاشریک  وحده

صلی -به راستی که حکومت در اسلام قانونش را مأخوذ از قرآن و سنت پیامبرش           

شود، قرار داده است. های اخلاق و عقاید گرفته می که از آن پایه -الله علیه و آله وسلم

و گردد ست که تمامی قوانین فرعی به آن باز میقرآن و سنت بزرگترین قانونیبنابراین 

ی اسلام و  برقراری نظامی بر پایه ]و استقرار حکومت اسلامی[از اهداف مرحله تمکین 

 گیرد.باشد که همه جوانب فردی و جمعی را در بر میمصادر شریعت می

حکم باشد و منبع قانونی برای و حکم در حکومت اسلامی مأخوذ از شریعت خداوند می

از د، نکنحکم می  ]بر مبنای آن[ در حکومت اسلامی ی کهاسلام است. بنابراین قوانین

به همان اندازه که   یانسانهر ت و و فرمانبرداری از آن لازم و واجب اس جانب خداست

از فرمانبرداری از قوانین بشری ،  یابدپروردگار و خالقش آرام میرمانبرداری  نفسش برای ف

 شود.میمتنفر  ]تکه ناقص اس[مانند آن 

خلط بین ارزش  ]همچنین[، مدنیاتی مانند تئوکراسی )حکومت دینی(، دولت حاصطلا

داری و حاکمیت که زیاد در تحرکات و خطای واضح در مسأله حکومت  1عدالت و مساوات

مباحث پیرامون  این ]بنابراین[. روند، وجود داردان سیاسی به کار میفکری و مید

 باشد:موضوعات ذیل می

 بین عدالت و مساوات تفاوتمبحث اول: 

 بین تئوکراسی و دولت مدنی تفاوتمبحث دوم: 

 ست یا دولت مدنی؟کومت در اسلام، تئوکراسیحمبحث سوم: آیا 

 
 . برابری مطلق در همه چیز. مترجم 1
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  حاکمیت امت یا حاکمیت شریعت؟تر است، مبحث چهارم: کدامیک مقدم

 وبارک  وسلم   الله  وصلی   خواهانیم؛  را  درستی  و   راستی  و  توفیق  توانا،  یهبلند مرتب  خداوند  از

 . جمعین أ وصحبه آله وعلی محمد نبیینا علی
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 تفاوت بین عدالت و مساوات

است و خلط میان آن  تفاوت و تمایز معانی عدالت و مساوات مهم  ]دانستنِ[در حقیقت 

خودش و  ]شایسته[درست نیست؛ عدالت به معنی قرار دادن هر چیزی در جایگاه  1دو

 اعطاء حق هر صاحب حقی به اوست اما مساوات همان تقسیم و توزیع چیزی یا حقی

به صورت   ]ت یا خیریز را داراسچبدون توجه به اینکه آیا فرد توانایی یا شایستگی آن [

 توضیح مفهوم عدالت و مساوات مهم است:  ]بنابراین[ ستا ]همهدر بین [مساوی

 

 مفهوم عدالت: 

، ترک  هاتاناز جمله عقاید و قوانین در اداء ام  ]از جانب خدا[ ایفرض شدهعدالت هر 

توان مهمترین می  ]بنابراین[ ؛است ]هر صاحب حقی به او[ظلم، انصاف و اعطاء حق 

 اختصار بیاوریم:های عدالت و مساوات را به تفاوت 

در شریعت به صورت مطلق در هر مکان و با هر شخصی به عدالت امر و ترغیب شده   -

 یَجْرِمَنکَُّمْ   وَلَایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کوُنُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شهَُدَاءَ بِالْقِسْطِ  فرماید: }است، خداوند می 

و   2{ تَعْمَلُونَ بِمَا خَبیِرٌ اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  وَاتَّقُوا لِلتقَّوَْى أقَْرَبُ هُوَ  اعْدِلُوا تعَْدِلوُا أَلَّا عَلىَ  قَوْمٍ شَنَآنُ

  الْفَحشَْاءِ   عَنِ   وَیَنْهَىإِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحِسَْانِ وَإیِتَاءِ ذِی الْقُرْبَى  فرماید: }همچنین می

 3{تَذَکرَُّونَ  لَعَلکَُّمْ یَعِظکُُمْ یِوَالْبَغْ وَالْمُنکَْرِ

 
 . اشتباه گرفتن معانی آن دو با همدیگر. 1
ای مؤمنان! بر ادای واجبات الهی مواظبت داشته باشید و از روی دادگری )عدالت( شهادت دهید، و دشمنانگی با قومی ترجمه:».  2

دادگری کنید که دادگری به تقوا نزدیکتر است، و تقوای الهی را پیشه کنید  ]بلکه[شما را بر آن ندارد که )با ایشان( دادگری نکنید، 

 .8. سوره مائده، آیه «دهید، آگاه استمیزیراکه خدا از آنچه که انجام 
دهد و از ارتکاب گناهان بزرگ و انجام کارهای ناشایست خداوند به عدالت، نیکوکاری و نیز بخشش به نزدیکان دستور میترجمه:»  .  3

عدالت، احسان و ایتاء دهد تا پند گیرید )و با رعایت اصول سه گانه کند. خداوند شما را اندرز میدرازی و ستمگری نهی میو دست

 .90سوره نحل، آیه  «ذی القربی و مبارزه با انحرافات سه گانه فحشاء و منکر و بغاوت، دنیایی آباد بسازید(.
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أَفَمَنْ کَانَ مُؤْمِنًا فرماید: }، همانگونه که می1اما مساوات در بعضی جاها مردود است -

 2{یسَْتوَُونَ لَاکَمَنْ کَانَ فَاسِقًا 

 مفهوم مساوات:

ای به دانند و آن را در هر زمان و هر زمینهتر و مطلق میمساوات را وسیعبعضی مفهوم 

ویران   ]داز هر جایی که باش[رسد که هر گونه تفاوتی را  گیرند تا اینکه به آنجا میکار می

 ]شانبدون توجه به توانایی و شایستگی[سازد و مردم در دین و قانون و جنسیت می

نصوص صریح و واضح شرع در تضاد است که در بین بعضی چیزها  تفاوتی ندارند. و این با  

 لَاکَانَ فَاسِقًا  أَفَمَنْ کَانَ مُؤْمِنًا کَمَنْفرماید: }، همانگونه که میکندمساوات را رد می

 بنابراین اسلام نه دین مساوات، بلکه دین عدالت است.   3{یسَْتوَُونَ

گویند: ا بشناسیم زیرا امروزه بیشتر مردم میو لازم است که تفاوت بین عدالت و مساوات ر

و کلمه مساوات   ]بلکه اسلام دین عدالت است[اسلام دین مساوات است و این اشتباه است  

با هم مساوی  ]هایشانها و شایستگی، بدون توجه به تواناییدر هر چیزی[یا اینکه مردم 

وجود دارد. اگر ظاهر کلمه هستند، در قرآن وجود ندارد و بین عدالت و مساوات تفاوت 

-   4هستند  ای( با هم مساویگوییم: مرد و زن )در هر چیز و زمینهمساوات را بگیریم، می 

 
(، آیا کسی که برده چندین 9سوره زمر، آیه )داند برابرند؟ داند با کسانی که نمیکسانی که میآیا فرماید: میبرای مثال خداوند .  1

دهند( با کسی که تنها تسلیم یک است و پیوسته درباره او به مشاجره و منازعه مشغولند )و هرکدام او را به کاری دستور میشریک 

(، آیا 29نفر است )اشاره به کسانی که به چند خدا باور دارند و کسی که به یک خدای برحق باور دارد(، برابر است؟ )سوره زمر، آیه 

ها کنند( و تاریکیه به کسانی که چشمان خود را بر حقایق بستند و کسانی که حق را به هنگام دیدن، قبول میانسان کور و بینا )اشار

ها رأی ( که هر انسان عاقل منصفی به نابرابری آن16ها و راه حق و حقیقت( برابر است؟ )سوره رعد، آیه و نور )اشاره به گمراهی

 دهد. مترجم.می
سوره سجده،  «.مومن بوده است همچون کسی است که فاسق بوده است؟! )نه، هرگز! این دو( برابر نیستندآیا کسی که ترجمه:».  2

 .17آیه 

 . همان. 3
به کارهایی که حامله شوند یا  و مردان نیز مانند زنان  انجام دهندکارهای سنگین و ...    اینکه زنان مانند مردان کارگری،  برای مثال.   4

  در تضاد است. نسیتزند که این با روحیات هر دو جمختص زنان است، بپردا



6 
 

برای مرد و [اما اگر بگوییم: عدالت  -خوانندتفرّج به سوی آن فرا میل همانگونه که اه

 ایم. ها دادهآنچه را که شایسته مرد و آنچه را که شایسته زن است، به آن ]زن

 

 تفاوت بین تئوکراسی و دولت مدنی

  تعیکه در شر[تعبیر حکومت دینی با عنوان تئوکراسی و دولت مدنی از واژگان شرعی 

نیست بلکه این تعابیر از خارج از محیط اسلامی آمده است؛ و هنگامی   ]به کار رفته باشند

که به اصطلاح تئوکراسی و دولت مدنی در محیطی که در آن نشأت گرفته )یعنی جامعه 

از آنکه [تر یابیم که قضیه متفاوتدرمیاندازیم، نگاه می بت پرست و جامعه مسیحی(

ست ها حکومتی)حکومت دینی( در تصور آنباشد. تئوکراسی می  ]کنندفکر می هابعضی 

یا اینکه از جانب  1است )خداوند یا پسر خداوند( که حاکم در آن دارای سرشتی الهی

شود که خداوند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مختار است و بر اساس آن مترتب می

جایگاه او را فرد حاکم دارای جایگاهی والاست که هیچ یک از مردم توانایی رسیدن به 

و هیچکس حقوق یا التزام تواند نسبت به گفتار و کردار او متعرض شود  کسی نمی  ،ندارد

و حاکم در برابر حقوقی که به نسبت مردم دارد و باید [)قولی و فعلی( در قبال او ندارد 

حاکم فرمانبرداری تام   ]و سخنِ[بلکه مردم باید نسبت به اراده    ]اداء کند، پاسخگو نیست

 و کامل داشته باشد و هیچکس حق مخالفت و اعتراض نسبت به او را ندارد.

پرواضح و روشن است که این تصور برای فرد حاکم در فقه سیاسی اسلام و تاریخ اسلامی  

ست که تنها ارتباط او با خداوند، ارتباط فرد حاکم انسان مخلصی ]بلکه[وجود ندارد 

بندگی و خضوع به نسبت اوست؛ و مسلمانان حق پیروی، بررسی و ارزیابی )گفتار و 

 
 . مترجمیا خالقِ مخلوق شده . مخلوقِ خالق شده 1
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ای که واجب است به آن مقید  باشند و همچنین اگر از حدود شرعیمی کردارش( را دارا

 1دارند. را باشد، خارج شود، حق مخالفت با او

از حکومت دینی، واکنشی خشونت آمیز در بین متفکران و  ]جوامع دیگر[این برداشت 

ها پدید آورد و به آنجا رسانید تا موضعی بگیرند که بیشترین مخالفت فیلسوفان آن ملت 

ها کافی نبود که معانی باطل متعلق به آن اصطلاح )تئوکراسی(  را داشته باشد؛ برای آن

نفی  را  حکومته و اغراق نمودند و هرگونه ورود یا ارتباط دین به مبالغ را رد کنند بلکه

کردند  ]خداوند[نمودند؛ از این رو با قرار دادن انسان در جایگاه دین، انسان را جایگزین 

کند، بدون آنکه کند و امور را تنظیم میو انسان همان فردی شد که قوانین را وضع می

 ارج از آن باشد. در وضع و تنظیم آن مقید به چیزی خ

شود، همان دولت  ها دولتی در آن انسان جایگزین خداوند میدر تصور آن ]همچنین[

ست و دولت مدنی مرجع جز انسان ندارد؛ از این رو مخالف ورود دین در هر نوعی  مدنی

باشد و به صورت واضح از امور و قضایایش است که این مترادف با همان سکولاریسم می

یابیم  را می  -در کشورهای مسلمانان-های دشمن اسلام  د هنگامی که طیفسازروشن می

خوانند زیرا که در مقابل دعوت پیروان اسلام به حاکمیت شریعت، به دولت مدنی فرا می

علیرغم  -انسان که در آن  ای است در نظر ایشان دولت مدنی مخالف حکومت اسلامی

ندارد بلکه مرجعیت در آن قرآن و سنت مرجعیت تشریع  -تکریمش توسط اسلام

 باشد.پیامبرش صلی الله علیه وآله وسلم می 

 

 
گوید: اگر من راه کج را برگزینم، شما مرا راست کنید؛ . همانگونه که نقل شده است امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه به اصحاب می1

گوید: اگر تو کج بروی با همین شمشیر تو را راست  آورد و میشود، شمشیرش را از غلاف بیرون مییکی از میان جمعیت بلند می

زند که: الحمدلله که در میان تربیت یافتگان مکتب اسلام افرادی وجود دارند که اگر  میرالمؤمنین فریاد میکنم. در همین هنگام امی

 کنند. عمر کج حرکت کند او را راست می
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 آیا حکومت در اسلام، تئوکراسی است یا دولت مدنی؟ 

به آن معنی است که  ]بینیممی[اندازیم هنگامی که به معنی لغوی تئوکراسی نگاه می

ست  و دولت مدنی، دولتیباشد هایش میدین اقوام، محرک و تأمین کننده تمام فعالیت

که از عقب ماندگی فاصله گرفته و اسباب پیشرفت را در پیش گرفته است )یا به طور 

ست که با حکومت نظامی متفاوت است؛ و روشن است در این حالت غیرممکن کلی( دولتی 

نیست که حکومتی در آنِ واحد هم تئوکراسی و هم دولت مدنی باشد، از آن جهت که  

شود زیرا هر دو اصطلاح اما تنها به اینجا ختم نمی   1تعارض و اختلافی نباشدمیان آن دو  

شود استفاده از این اصطلاحات در محیطی دارای حواشی و توضیحاتی است که باعث می 

 2اسلامی مملؤ از خطرات و مشکلات شود.

 

 تر است؛ حاکمیت امت یا حاکمیت شریعت؟کدامیک مقدم 

مطلق والاست که سلطه   و سیستم حکومتی به معنی سلطه  حکومتحاکمیت در تئوری 

که توسط یک   ایبنا بر قانونی بودنِ قانون اساسی  مدرم  هطلس  وکند  مردم را محدود می

. دکتر فتحی عبدالکریم این را در شودمقام عالی جامعه ایجاد شده است، محدود می

ای، در سه محور پژوهش مقایسه-میشان، حکومت و حاکمیت در فقه اسلارساله علمی

 کند:تشریح و تبیین می

تواند مبنای حقوقی والایی برای سلطه ایجاد حاکمیت و نظریات حاکمیت نمی  :محور اول

و یا بعد از انتقالش به مردم   در قالب تئوریدر ایده اولیه برای حاکمیت    یاکند و این  

 
 شود، از میان برداریم. مترجم. مواردی را که باعث تعارض و اختلاف می 1
ای که از آن نشأت گرفته بینیسلامی، تعریفی نو پیدا کرده است با جهانبینی ا. از جمله خلط معنی این دو اصطلاح که در جهان 2

)جوامع مسیحی و بت پرست( و یا برتر پنداشتن یکی بر دیگری که در هر صورت موجب ایجاد دیکتاتوری دینی و یا دیکتاتوری 

 شود.می (کنندریت بر اقلیت از آن یاد میکه اکنون با عنوان دیکتاتوری اکث )همانکه بر بقیه  با دیدگاهی ضد دینی بخشی از مردم
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در قالب عملی  دوجی، یکی از استادان   اعث شدب ست کهباشد و این همان چیزیمی

حاکمیت با مفهوم حقیقی آن به عنوان قانون فرانسوی به آنجا برسد که که اقرار نماید 

از ناحیه بشری بیان راه حل انسانی قابل قبول نیست زیرا برای هیچ انسانی ممکن نیست  

 دیگری استیلاء یابد.نماید که اراده انسانی ممکن است بر اراده انسانی 

سلطه، حاکمیت مطلق است؛ و این بدان معناست که ذاتاً محدودیت برای آن   :ممحور دو

نیست زیرا ورود هر نوع محدودیتی برای آن، مخالف اصل تئوری   و قابل تصوردرست 

ـِ حاکمیت  باشد و با سرشت میو کلیاتش   سازگار نیست، همانگونه که دکتر فتحی

کند گوید: یکی از متفکران بزرگ، جورج سل، را یافتیم که بیان میعبدالکریم می

که  سیستم حقوقی  ی  که در سایه  و دولتی  حاکمیت تحت شخصیت حقوقی حکومتی

، نامفهوم است زیرا حاکمیت یعنی قدرت عمل  شوداحیاء می آور استذاتا محدودیت

شخصیت حقوقی یعنی قدرت عمل ارادی  یبه مثابهارادی مطلق؛ درحالی که حکومت 

ـِ  معتقدند که ایده حاکمیت  همچنینمحدود شده مطابق با سیستم حقوقی. ایشان 

شود. اما مطابق با قانونی و اصل حاکمیت قانون منجر می حکومتبه تخریب  مطلق

که توسط قانونگذار   مقیّد به احکام قرآن و سنت  یاسلامی، سلطه  بینیو جهاندیدگاه  

از قانون اساسی که بر قوانین اساسی نوعی عالی    بر حق و شارع حکیم تبیین شده است

)حتی فرد حاکم،  مزیرا اگر تمام مرد دهدیابد، تشکیل میبرتری می ـِ جوامعفعلی 

ون تغییری ایجاد کنند،  علماء دین، مردم عادی و ...( بر آن جمع شوند که در این قان

توانند. با توجه به این حکومت اسلامی، اولین حکومت بر مبنای حاکمیت قانون در نمی

تاریخ است که در آن حاکمان فرمانبردار قانون هستند و قدرت عمل و اختیاراتشان را 

اِعمال توانند از آن خارج شوند،  سازد و نمیها را محدود میمطابق با قوانینِ برتری که آن

 کنند.می
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کند  ها )و قواعدی( که سلطه را به وسیله حاکمیت محدود می از جانب تضمین محور سوم: 

کند  اش هر نوع محدودیت سلطه را رد می اما حاکمیت مطابق با مطابق با مفهوم درست اصلی 

از هر نوع محدودیتی آزاد است؛ بنابراین منطقی است این قواعد لازم برای   نیزو سلطه 

به رسمیت شناخته نشود و متعاقباً وجود هر   به علت غیر ممکن بودن آنمحدودیت سلطه 

 ای برای این محدودیت ممکن نیست. نوع قاعده

 گفته شداز این رو بنا بر آنچه انروایان به صورت  مسلمانان به صورت عام و حاکمان و فرم

ندارند بلکه آن از جانب خداوند که    خاص اختیاری در تطبیق و اِعمال و یا عدم اعِمال شریعت

  وَالأَْمْرُ  الْخَلقُْ  لَهُ   أَلَافرماید:}باشد؛ خداوند می است، الزامی می   ـِ حقیقیتنها خالق و قانونگذار  

  خیَْرُ  وَهُوَ الْحقََّ یَقُصُّإِنِ الحُْکْمُ إلَِّا لِلهَِّ فرماید: }همچنین می  1{ الْعَالَمِینَ رَبُّ  اللهَُّ تَبَارَکَ

و هرکس حکم خداوند    3{ الحَْاسِبِینَ  أَسْرَعُ  وَهُوَ  الْحُکْمُ   لَهُ   أَلَا فرماید: }و همچنین می   2{ الْفَاصِلِینَ 

را مادامی که توانایی اعِمال آن را داشته باشد یا در اجرای آن بدون عذر و ضرورتی کوتاهی  

 مؤاخذه شده و در برابر خداوند به شدت مسئول است.  در قبال آنکند، او 

 

 الحمدلله رب العالمین اآخر دعوانو

 وصحبه أجمعین.لی آله عوصلی الله وسلم وبارک علی نبیینا محمد و

 

 

 
. «ست که پروردگار جهانیان استدهد. بزرگوار و جاویدان خداوندیآفریند و تنها او فرمان میآگاه باشید که تنها او میترجمه:».  1

 .54سوره اعراف، آیه 

کارهایش بنا بر حق و عدالت است( و او بهترین جداکننده رود )و فرمان تنها در دست خداست، خداوند به دنبال حق می. ترجمه:» 2

 57«. سوره انعام، آیه )ی حق از باطل( است
 .62. سوره انعام، آیه «فرمان و داوری تنها از آن خداست و بس، و او سریعترین حسابگران استآگاه باشید که ترجمه:».  3


